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  مقدمه 

  
از آن روی آن    . زندگی و تعليمات ساندرسينگ برای کليسای جهانی حايز ارزش فراوان است           

ل مختلف می           را کليسای جهانی می     ه مل اميم ک د                 ن دا کنن ه آن اه ژه خود را ب ان وي د ارمغ . توانن
گير دارد، هر ملتی برای جنبه خاصی از آن اهميت قايل             عيسی مسيح اهميت عالم   گرچه انجيل   

سياری            بنابراين، بسيار مفيد خواهد بود چنانچه تفسير      . است ه امروزه در ب های گوناگونی را ک
يله ثابت                از سرزمين  ن وس های جهان از مسيحيت به عمل می آيد در يک جا گردآوری و به اي

ی است  مسيح کنيم که انجيل عيسی     رين روش    . تا چه اندازه غن ودکی از بهت ساندرسينگ در ک
ره   ود داشت به د آن روز وج ه در هن ت ک يم و تربي شت تعل د گ ال  . من پتامبر س وم س وی در س

ان گشود                ١٨٨٩ ه جه ده ب ور، ايالت پنجاب، دي د و      .  در دهکده رامپ ود ثروتمن درش مردی ب پ
سرش را در     ست پ ه، و توان يع غل زارع وس ار آورد  صاحب م ی ب ت واقع از و نعم در و . ن پ

يک      ذهب س روان م ر دو، از پي ادرش، ه اليم      ) ١(م ده تع ی از زب ل ترکيب ه در اص د ک بودن
های هندو و اسلام است و هدف آن يکتاپرستی بدون پرستش بت و اعتقاد به اصل تفکيک         آيين

رای       ولی آيين هندو در خانواده ساندرسينگ دارای همان اهميتی        . باشد طبقات می  ا ب  بود که آنه
د     ل بودن ودکی طاعت و        . مذهب سيک قاي ان اوان ک دين از هم سيار مت ود ب ی ب ه زن ادرش ک م

ت   ه وی بياموخ دا را ب تش خ ی  . پرس واب برم بح زود از خ ن زن ص دن   اي ه خوان ت و ب خاس
او همواره اصرار داشت که ساندر پيش       . پرداخت های مقدس می   و ديگر کتاب  ) ٢(باگاواد گيتا   

ا حد         های اول او شخصا دستور       ازهمان روز .  صبحانه دعا بخواند   از صرف  ذهبی را ت های م
ام سادهو              امکان به پسرش می آموخت و تأکيد می        ه مق ی مردی    ) ٣(کرد که بايد خود را ب يعن

ی  شم م ادی چ ای م ه از دني دس ک د مق روی کن د پي اند و از خداون د، برس ينگ در . پوش ساندرس
دا وی را         گفت ک  های بعد مکرر می    سال ی روح خ انيد، ول ه سادهو رس ه مرتب ه مادرش او را ب

  . به مسيحيت رهنمون گشت
  

ه دست يک             شتر ب هنگامی که به سن رشد رسيد، مادرش او را برای اخذ تعليمات روحانی بي
پرد    دو س ادهوی هن ک س دو و ي ديت هن ه وی    . پان ا را ب اواد گيت اب باگ دوی او کت ان هن معلم

ه او د ان ک د، چن یآموختن ظ م الگی آن را از حف ست ر هفت س ين، برخی از اصول . دان همچن
فلسفه هندو را، به ويژه اين که يگانه واقعيت عبارت است از خدا و همه ما با او يکی هستيم،                     

رای               . به ساندسينگ تعليم دادند    چون او با اين تعليمات ارضا نشده بود و درصدد يافتن راهی ب
د         نيل به آرامش روحی واقعی برآمد      ه        . ، کوشيدند او را از اين کار منصرف کنن ه ک ن بهان ا اي ب

ی او در پاسخ   .  درک خواهد کرد وقتی پا به سنين بالاتر بگذارد خودش اين مطالب را بهتر           ول
ان بخورد؟                 چگونه می «: فت گ زرگ شد ن ا وقتی ب د ت خواهيد طفلی که گرسنه است صبر کن

ه دستورهای      » .وی برای رفع گرسنگی احتياج فوری به نان دارد         را دادن ب ته از گوش ف گذش
ان مختلف می                ه کتب مقدس ادي ه مطالع دين      دينی معلمانشف شب و روز ب ا ب پرداخت، و غالب

ه    دار می        منظور تا نيم د  های شب بي درش او را سرزنش می       . مان رد و می     پ ن چه    «: گفت  ک اي
م   . ی داد ديوانگی است؟ تو با اين عمل تندرستی و بينايی خود را از دست خواه                سران ه سال   پ

راط نمی           تو وقتشان را به بازی می      د  گذرانند و در کتاب خواندن اين گونه اف اندر را   » .ورزن س
تادند           ور فرس ا او از مسيحيت، از آن   . به مدرسه ميسيون آمريکايی پرزبيتری در شهر رامپ ام



ر او        . روی که دين خارجی بود، نفرت داشت       ان   مقارن يک بحران روحی، عيسی مسيح ب  نماي
  : ماجرای ايمان آوردن او را از زبان خودش بشنويد. گشت و ساندر از پيروان مسيح گشت

  
ه من                            تم ب ابقا از او نفرت داش ه س سی مسيح ک ا عي در فلسفه هندو چيزی نيافتم، آرامش را تنه

ه مدت                . بخشيد ی در وجود مسيح آرامشی را ک ود، ول ا جستجو    تا آن هنگام روح من نابينا ب ه
ل         را فراموش نمی   ١٩٠۴ دسامبر سال    ١۶هرگز روز   . ردم باز يافتم  ک می ه آن روز انجي کنم ک

ه را می   « :را در آتش سوزاندم و در جواب پدرم که پرسيد ی؟  چرا اين عمل احمقان تم » کن : گف
رد              « ان ب د آن را از مي ان می   » .دين غربی ناحق است و باي ه        گم ه وظيف دام ب ن اق ا اي ردم ب ام  ک

دم          . ام عمل کرده  دان را دي درت مسيح جاوي ه ق ود ک ه    . اما سه روز بعد ب ن روز تصميم ب در اي
ودم   ت داده ب ود را از دس ی خ ش درون را آرام تم، زي شی داش واب . خودک بح زود از خ ص

رای        . با اين که زمستان بود، در آب سرد حمام کردم         . برخاستم سپس به دعا پرداختم، ولی نه ب
ا می          مسيحيت که از آن متنفر بودم، بلک       افر دع د يک ک دا از             ه مانن ه خ انم را ب را ايم ردم؛ زي ک

ودم   ود    . دست داده ب ن ب ه من       «: دعای من اي د راه نجات را ب و وجود داری، باي دايا، اگر ت خ
رد          يم صبح                 » .بنمايی، وگرنه من انتحار خواهم ک ار و ن ا ساعت چه آن روز از ساعت سه ت

ی در ساع              د، يعن نج می    مشغول نيايش بودم و نيم ساعت بع ا گذاشتن سرم روی          ت پ تم ب خواس
تم        . خط آهن خودکشی کنم    ن   . در آن لحظه ناگهان اتفاقی افتاد که هرگز انتظارش را نداش ه اي ب
ان گشت      معنی که نور شگفت   اق نماي ی در ات ا ابهت ردم   . انگيزی بر اتاقم تابيد، پيکر ب تصور ک

ارات     . ردمک بودا کريشنا يا يکی ديگر از قديسين است که من پرستش می   ن عب ا شگفتی اي اما ب
نيدم ی«: را ش کنجه م را ش ا کی م و از کف دادم  ت اطر ت ه خ انم را ب ن ج ی؟ م از درک » .ده

د جای زخم   . مطلب و ادای سخن عاجز بودم     ه         بع رد بزرگی را ک دم، م ده را دي های مسيح زن
  . ای بيش نيست زيست و اکنون مرده کردم در فلسطين می  گمان می

  
انش را    . حالا ديگر آماده پرستش او بودم     . نده يافتم، زنده و جاويدان    آری، او را ز    سيمای مهرب

تغييری در من . با وجودی که دو روز قبل انجيل را سوزانده بودم، بر من خشمگين نبود        . ديدم
شناختم و قلب من سرشار از سرور          اکنون من عيسی جاويدان، رهاننده عالم را، می       . پديد آمد 

ود          . ه از بيان آن ناتوانم    و آرامشی بود ک    ان  . هنگامی که از جای برخاستم، او ناپديد شده ب جري
ه من گفت          او نمی . را برای پدرم نقل کردم     ه          : توانست باور کند، و ب ود ک ل ب ين دو روز قب هم

وزاندی ل را س ده باشی؟ پاسخ دادم . انجي سيحی ش الا م ن است ح ه ممک ر «: چگون را ديگ زي
ل از               . يسی جاودان است  ام، او ع   قدرت او را ديده    را قب ست، زي رويت او يک تصور واهی ني

ه   ، اگر بودا بود، می  بلی. کردم آن من از او نفرت داشتم و او را پرستش نمی           توانستيد بگوييد ک
رويا و خواب هم نبود، زيرا پس       . پرستيدم يک تصور باطل بوده، چون من قبلا هم بودا را می          

واب     سان خ رد ان ام در آب س یاز حم د نم اودان   . بين سی ج ود، عي ت ب ستگان  » .حقيق دا ب ابت
کردند و معتقد بودند که مسيحی شدن   ساندرسينگ موضوع رويت عيسی را با شوخی تلقی می 

از         او لطمه شديدی به حيثيت خانوادگی آنان خواهد زد، و می           کوشيدند او را از پيروی عيسی ب
اری از         . دارند د          هنگامی که با استدلال و زبان خوش ک د پرداختن ه تهدي د، ب يش نبردن اندر  .  پ س

رد و                          اه ک دش را کوت شيده است، موهای بلن برای اين که ثابت کند از آيين سيک بکلی دست ک
هنگامی که به خانه دوست مسيحيش پناهنده شد،         . اين باعث شد که او را از خانواده طرد کنند         

  . آثار زهری که قبلا به او خورانده بودند نمايان گشت
  
اندر را                         پز ادا مرگ س ه مب ن ک د، از ترس اي شکی که بر بالينش آمد و او را در حال مرگ دي

ود     . نتيجه غفلت او بدانند از دادن هرگونه دارويی خودداری کرد          اما ساندر ايمان داشت که بهب
ين شد        ت، و چن ه دو                    . خواهد ياف رار داد ک أثير ق ان تحت ت ود معجزآسای او پزشک را چن بهب

مبلغان مسيحی ساندرسينگ را    . ز بهکيش مسيح گرويد و به تعليم انجيل پرداخت        سال بعد او ني   



تادند    به دبيرستانی که به دست ميسيون آمريکايی پرزبيتری در شهر لوديانا اداره می              . شد فرس
د را        در آن هنگام فقط پانزده سال از عمروی می    ين تعمي تان اجرای آي وانين هندوس گذشت و ق

 با  ١٩٠۵در روز دوم سپتامبر     . کرد يحی قبل از شانزده سالگی منع می      درباره پسران غير مس   
ام ج        يک معرفی  ه ن ا       ) ۴(ردمن  . نامه نزد مبلغی ب ه او را دقيق تاده شد ک در شهر سيملا، فرس

اطلاعات جامع ساندر درباره زندگانی و تعليمات مسيح وی را سخت             . تحت آزمايش قرار داد   
ان   اخت؛ و او اطمين گفتی س ار ش ه    دچ اس تجرب ر اس ل و ب ا صميميت کام اندر ب ه س ت ک ياف

رويج کيش مسيح داشت       . داند شخصی مسيح را ناجی خود می     ه ت وی چنان دلبستگی شديدی ب
د پرداخت                که می  يم آن خواه ه تعل ده ب ه کيش مسيح در نيام وز رسما ب ای  . گفت با آن که هن آق

گ شانزده سال از عمرش       ، يعنی درست روزی که ساندرسين     ١٩٠۵ردمن روز سوم سپتامبر     
د داد              می ود    ساندرسينگ سال  . گذشت، در کليسای سان توما، در شهر سيملا، وی را تعمي ا ب ه

دس، برسد؛                   که تصميم داشت همان    رد مق ی م ادهو، يعن ام س گونه که مادرش خواسته بود به مق
ادهوی ، يعنی سی و سه روز پس از تعميد گرفتنش، به نام س            ١٩٠۵ اکتبر   ۶سرانجام در روز    
  . ای آغاز کرد مسيحی زندگی تازه

  
د                            ه محل ديگر سفر کن ی ب ردم از محل ه م اندن مسيح ب رای شناس ه ب وی در  . تصميم گرفت ک

ه او می                ازای اين کار پولی دريافت نمی      ه ب ا غذايی ک رد و فقط ب رد  بخشيدند سدجوع می     ک . ک
وی چند . ای دعوت کنند   خوابيد، مگر آن که وی را به خانه        ها زير درخت يا در غاری می       شب

ا شب      سالی چنين زيست؛ به ويژه در جاهايی که او را نمی            ناختند غالب ا شکم گرسنه       ش ا را ب ه
ه            . کرد ای بيتوته می   در بيغوله  ای زرد پنب ای  حتی در سردترين روزهای زمستان تنها با يک قب

رسينگ در معيت    ، ساند ١٩٠٧ تا نوامبر    ١٩٠۴از ماه اوت    . کرد به اکناف هندوستان سفر می    
توکس . ای. اس د  ) ۵(س ت ش رگرم فعالي دگی     . س ه زن ود ک ايی ب اده آمريک وان س توکس ج س

را سرمشق خويش ساخته     ) ۶(ای چون زندگی مسيح و سان فرانسيس آسيسی          درويش مسلکانه 
ود  د موعظه         . ب ا قحطی بودن ذام ي ه دچار طاعون، ج رای مردمی ک ساندرسينگ و ستوکس ب
ه    . کردند می ان دل        ستوکس ب ه زب ی ب ال، ول ادکرده است          اجم ام ي ه     «: کشی، از آن هنگ ا آن ک ب

ست  يش ني سرکی ب ود     . پ ر خ دان را ب ی زن اری و حت رما، بيم نگی، س ج گرس ق رن در راه ح
د آب و         ما صد . هموار کرده است   اطق ب ها ميل در داخل کشور راه پيموده و اجبارا از ميان من
وديم ته ب وا گذش ا. ه ر روز دچ ينگ ه ی ساندرس وارش م تگاه گ ديد دس تلال ش ب و اخ د ر ت . ش

سيار راه    ت ب ا زحم ا و ب ه تنه رانجام، يک شب ک ی س ايی م ه   پيم ان ب اندر چن ال س رديم، ح ک
ن راه از وسط کوهستان می         . هوش بر زمين افتاد    وخامت گراييد که در راه بی      گذشت و در     اي

شاندم           يک طرف آن ديواره    ار آن ک ه کن اندر را ب رار دادم   ای قرار داشت، س و او را طوری ق
ود                    . که سرش بلندتر از پاهايش باشد      ر سيمايش ظاهر ب ده ب ار درد مع ود و آث رز ب . او دچار ل

يدم        . هوای سرد و تنهايی مرا هراسان ساخته بود        . دهانم را نزديک گوشش برده حالش را پرس
چشمهايش  . نداشتمکند، انتظار چنين پاسخی را از او         دانستم او هرگز شکايت نمی     با اين که می   

ندم  « :شد گفت   را باز کرد و لبخندی زد و سپس با صدايی که به سختی شنيده می ی خرس . خيل
  » .چه قدر شيرين است) مسيح(رنج بردن در راه او 

  
) ٨(که اسناد کالج سان ستفن   ) ٧(اندروز . اف. ، شخصی به نام سی ١٩١١ تا   ١٩٠٩از سال   

وری ب    رای هواخ ال ب ر س ود، ه ی ب ه  در دهل ر تپ ه ب ار، ک ت،    ه کوتگ رار داش يملا ق ای س ه
اهی                 . رفت می م در خلال سفرهای پی در پی گ در آن جا بود که وی با ساندرسينگ، که او ه

ا می     ه آن ج رای استراحت ب ه          ب ا آخر عمر ساندرسينگ ادام نايی ت ن آش د، و اي نا ش ت، آش رف
ژه          . داشت ه وي اندر و خدماتش، ب اره س البی درب ات ج دروز رواي املا     ان وز ک ه هن انی ک  از زم

رده است ل ک ود، نق شده ب سيحيت . معروف ن د م ين باشکوه تأيي ری ) ٩(وی آي ه لف ) ١٠(را ک
ال   ه س ور، ب قف لاه ان    ١٩٠٧اس ين بي ل آورد، چن ه عم ار ب هر کوتگ سای کوچک ش  در کلي



د                 : کند می ستاده منتظر ورود اسقف بودن . صبح يکشنبه بود و مسيحيان دهکده در زير آفتاب اي
ه چشم می            . نمود باران بند آمده و هوا صاف و آبی می         سا ب ه  . خورد  آرامش عميقی در کلي هم

ه خود          داوطلبان آيين تأييد لباس سفيد برتن داشتند و به نوبت جلو آمده با دراز کردن دست هدي
ی  را از روح ت م دس درياف د الق خ از     . کردن ان راس ار ايم ه آث ود ک ينگ ب ر ساندرس رين نف آخ

رد               . شد خوانده می سيمايش   ا او دست داد و دعای خيرش ک در . پس از ختم آيين تأييد، اسقف ب
ادآور می    های دينی ساندرسينگ را در طی آن سال       اين جا چند نمونه از فعاليت      ا ي يک  . شوم  ه

اده ساخت                 در آن وقت    . شب در کوتگار سر از دها برداشت و خويشتن را برای ترک خانه آم
تن از جنگل خطر ر داشتشب گذش سياری در ب ا  . ات ب ه ت د ک ه او توصيه کردن تانش ب دوس

د                 . بامداد فردا صبر کند    دار مان داد و در تصميمش پاي ر ن . ساندرسينگ به اندرز آنان ترتيب اث
ود                   هنگامی که پس از غيبت چند روزه مراجعت کرد، گفت شخصی که وی به ملاقاتش رفته ب

  . ج بوده استحال وخيمی داشته و به شدت به ياری او محتا
  

ت از دعوت روح  رز اجاب ن ط ی   اي ر، از ويژگ ب ام رفتن عواق ر گ دون در نظ دس، ب ای  الق ه
ت   ينگ اس دگی ساندرس ی       » .زن تفن در دهل ان س الج س ه ک اندر ب صيلی، س ال تح ی س در ط

ا می          می دتی در آن ج د  رفت و م ا او                  . مان ه شب ب ا نيم بانه روزی اغلب ت شاگردان مسيحی ش
ر عميقی می                 ا. کردند گفتگو می  ان اث يکی از   . بخشيد  و مانند آنها جوان بود و شهامت او در آن

ه       دانشجويان که ورزشکار بود و بازی کريکت را بلد بود خدمت             دينی را به شغل دولتی با هم
محصل ديگری تصميم گرفت . مزايايی که داشت ترجيح داد و خويشتن را بدان سرگرم ساخت    

سپارد    کشيش شود و خويشتن را به خدمت       ار شد          .  کليسای مسيح ب الج بيم . يکی از رفتگران ک
ه    . کنند به شمار می آيند اعتنايی نمی     ) ١١(معمولا شاگردان به اين افراد که نجس         ا مردی ک ام

ه پرستاری                     ه ب زندگی و سخنان سادهو وی را مفتون خويش ساخته بود به بخش رفتگران رفت
دروز شرح می. او پرداخت ه ساندرسينگ ان د ک ين ده أثير آي ه ت تايی و ب  در يک محيط روس

اور   روی م ه ني ا ب اد داشت   سيک باطن ه اعتق ه . الطبيع د اولي والی عقاي ادت و تفکر مت اش را  عب
دگان را از مرگ و                او به آسانی قبول می    . تر ساخت  راسخ ا معجزاتش بن کرد که خدا همواره ب

الم خو             . بخشد  عذاب رهايی می    واره در ع ان ديگر، او هم ه زب ه سر     ب ال و معجزه ب اب و خي
ی ی       م اوتی نم ارج تف ان خ ات جه الاتش و واقعي ين خي رد، در ب ت    ب ان داش ت، و اطمين گذاش

ه واقعيت است                    رون ب ه  . جرياناتی را که به تصورش آمده در خواب نديده، توهم نبوده، و مق ب
ور ، اسقف لفروی ساندر را برای تحصيل علوم دينی به مدرسه سان جان در لاه              ١٩٠٩سال  
ن در داد                          . فرستاد ار ت ن ک ه اي ود، ب ل ب رای او قاي ه ب ه خاطر احترامی ک ی  . ساندرسينگ ب ول

ی  ه را نم دگی در آن مدرس سنديد زن يه  . پ ا فرض دت ب ام م ت و    تم ار داش ر و ک ی س ای علم ه
ل معلومات خويش            فرصتی برای عبادت به درگاه مسيح نمی       يافت، در صورتی که برای تکمي

  . دانست تر می وسيله دوم را مطمئن
  

شاگردی اندر را از         هم الی س دف ع سيح ه اره م صی درب ه شخ تن تجرب بب نداش ه س ايش ب ه
ی داکاری درست در نم ذاری و ف د خدمتگ دروز می. يافتن ده  ان د پرن ينگ مانن ه ساندرس د ک گوي

ند          رده باش ه       . جنگلی بود که در قفس محبوسش ک های کوتگار و آزادی       او سکوت و آرامش تپ
دودی را ی    نامح رجيح م ه ت دگی در مدرس ر زن ود ب وردار ب ا از آن برخ ه در آن ج در . داد  ک

ه او              مورد موعظه در کليساهای مسيحی و شرکت در آيين عشای ربانی آنها، اسقف صريحا ب
ان   ساهای انگليک ط در کلي ه او فق ار داشت ک ی) ١٢(اظه د  م ادرت جوي ار مب ن ک ه اي د ب . توان

باشد، و به همين دليل پس از         فت جامعيت کليسای مسيح می    ساندرسينگ معتقد بود که اين مخال     
د                       ا نمان اه در آن ج يش از هشت م سان ب . تفکر و دعای بسيار مدرسه دينی را ترک کرد و بدين

ال رده است    وی س اد ک ين ي ه چن ويش در آن مدرس دگی خ د از زن ا بع ی: ه ا  ب ان، در آن ج گم
ر نداشت         مسايل جالب و سودمندی فرا گرفتم، ولی هيچ يک فاي            ادی در ب وی زي در آن  . ده معن



ی من حقيقت را فقط در         . شد جا از اديان گوناگون، عيسی مسيح و مسايل بسياری بحث می           ول
ز                    . نزد خداوند يافتم   سياری از چي ه ب ود ک ردم و او ب ا   در پيشگاه او بود که حقيقت را درک ک ه

ت          ن آموخ ه م اجزم، ب ان آن ع ادريم از بي ان م ه زب ی ب ه حت د   . را، ک ادت خداون اه عب درگ
زرگ ان است  ب ی جه ه دين رين مدرس ی است  . ت وم دين ای عل رآغاز و مبن ود او س ط . خ ا فق م

ی يم فرضيه آن را م ه. دان ا سال او نکت ه م رای درک آن وقت می ای را ک ا ب د  ه ذاريم در چن گ
ه          من هرچه می  . کند لحظه بيان می   را گرفت شگاه او ف م در پي ي  ١٩١٢از سال    . ام دان نگ  ساندرس

او پی برد که تبليغ انجيل در تبت ممنوع است و مبلغان مسيحی را      . کرد مرتبا به تبت سفر می    
ا در   . اين امر توجه وی را به خود معطوف داشت        . ممکن است محاکمه کرده به قتل رسانند       ام

های ديگر سال ريزش  های آوريل، مه، و ژوئن ممکن بود؛ و در ماه روی تنها در ماه    تبت پياده 
  . ساخت پيمايی را غيرممکن می ف سنگين راهبر
  

های هند مشغول کار شود و سه          ماه از سال را در دشت      ٩با اين وصف، ساندر تصميم گرفت       
ود،                           وع ب ل ممن غ انجي ز تبلي ا ني ماه ديگر در تبت و ايالات هيمالايا، از جمله نپال، که در آن ج

د  شير کن سيح را تب ل م ال   . انجي شت س ب ه ن ترتي ه اي رد  و ب د ک ت و آم ت رف ه تب والی ب . مت
زارش بختانه، گ ته   خوش ان اردو نوش ه زب ه در اصل ب فرها، ک ن س اره اي ای شخصی او درب ه

شان «شد و در روزنامه مسيحی به نام         می ه چاپ می     » نوراف يد، در دست است       ب ن   . رس در اي
زان ن       (سفرها، ساندرسينگ، گذشته از شهادت و تحمل زجر و شکنجه             ه وی از آن گري ود ک ) ب

ور       -با مشکلات و خطرات ديگری نيز      ان، و سختی عب د راهزن  از گونه هوای ناسازگار، تهدي
ه در خدمتگذاری           .  دست به گريبان بود    -های کوهستانی  از کوره راه   ود ک د ب ساندرسينگ معتق

ج           ن رن ا   به رهاننده بشر، يعنی عيسی مسيح که برای رستگاری ما مصلوب شد، او هم بايد اي ه
ام نصيب      .  هموار سازد  را بر خود   ه ن ت، ب ی، در   ساندرسينگ با يکی از اهالی تب  مارس  ٩عل

رار داشت، ترک گفت         ١۵،۴٠٠ شهر پورا به قصد شيپکه، که در ارتفاع          ١٩١٢ ه   .  پا ق راه ب
ود                       زرگ ب ای ب ر لام ه مق سبب ريزش برف مسدود شده بود و آنها در عوض به تاشيگانک، ک

د ر رود س . رفتن ی ي ه از ن ی ک تند از پل ود گذش ده ب سته ش جاعت و  . ونلج ب ا ش ينگ ب ساندرس
ر گذشت       ن معب ل را از        . آرامش خاطر از اي نج مي سافتی در حدود پ دند م ور ش پس از آن مجب

ه نمی             سرمای شديد دست و چهره    . کوه بالا بوند   ود ک رده ب ستند   های آنان را چنان منجمد ک توان
ر    لاما با گرمی آنها را پذيرفت و مردم  . سخن گويند  ه مق را برای شنيدن سخنان ساندرسينگ ب

  .  علی آن را ترجمه و تفسير کرد خويش فرا خواند خطابه او سه ساعت طول کشيد و نصيب
  

ه         . دل نبودند  اما همه لاماها چون او مهربان و خوش        ساندرسينگ هنگامی را به ياد می آورد ک
اه خشکی انداختن                  ل در چ انونی انجي ر ق غ غي ه      . داو را به علت تبلي ه ب اجرا را ک ن م داستان اي

اد می         :  روی داده از زبان خود او بشنويد       ١٩١٢احتمال قوی در سال      من غالبا روزی را به ي
ان و آب در                         دون ن ه  سه روز ب اه عميقی انداخت آورم که مرا به جرم تبليغ انجيل در تبت به چ

ود           . آن زندانی ساختند   سيار تاريک ب ز از اجساد و استخوان       ج . دهانه آن مسدود و درون آن ب
ی ه چشم نم زی ب ا چي ان در آن ج ورد مردگ باهت داشت. خ ه جهنمی ش اه ب ن چ ا . اي در آن ج

اد                        وسوسه ه ي ا ب د؟ ام د آم دان خواه ن زن ای به من دست داد که آيا مسيح برای نجات من از اي
 .می آورم که در آن ساعات دشوار با بازوی شکسته آرامش و سرور خاصی به من دست داد          

دل گشت       ه بهشت مب ا ماست          . جهنم ب شه ب ه همي ردم ک سی جاودان را حس ک . من حضور عي
پس از آن فکر کردم که نوبت من رسيده و مرا به            . کردم بينی نمی  هرگز چنين آرامشی را پيش    

د  بهشت فرا می   از شد             . خوانن ه در ب ود ک ام ب ن هنگ دم      . در اي ه      . من کسی را ندي متوجه شدم ک
ا    .  به نجاتم آمده است ای العاده قدرت خارق  ود، ي يش نب ممکن است تصور کنيد که اين رويايی ب

ده است  اه رهاني را از آن چ ايد شخصی م ردن   . ش ا لمس ک ات داد و ب را نج ه م ا دستس ک ام
ود                  شری نب ام بخشيد دست ب ه آن را التي ه       . بازوی من در چند دقيق ولی ب شر معم اری    ب ين ک چن



ا     اکنون که من موعظه می. قادر نيست؛ تنها قدرت خدا بود و بس   ه ب کنم، به اين سبب نيست ک
ه شخصی او را می              خواندن کتاب عيسی را شناخته     . شناسم  ام، بلکه از آن رو است که با تجرب

  . کردم اگر چنين نبود، من کيش مسيح را تبليغ نمی. او رهاننده جاودانی است
  

ود               ١٩١٢مبر   نوا ١٢در   غ ب اده هريس سرگرم تبلي ه در ج دوازده .  ساندرسينگ در شهر کلکت
ه از آن راه می            دو ک ديت هن نيدند        تن پان تند موعظه او را ش ان گفت       . گذش ا فريادکن يکی از آنه

ا می      ) يا تناسخ معصومانه    (مسيح در حقيقت نيش کلاک آواتار        دگان      است، و آنه د از بن خواهن
رده و مدت             د. حقير او بشمار روند    ه ک ا در جستجوی      ر بنارس کتاب مقدس و داس را مطالع ه

اين حقيقت بودند که آيا رمز رستگاری در کيش هندو است يا در آيين مسيح؟ چهار تن از آنان           
د و  . اند آشکارا در بارار اظهار داشتند که قلبا مسيحی   سه روز بعد به ملاقات ساندرسينگ آمدن

ا وی       د    سه ساعت درباره مسيحيت ب ان                .  گفتگو کردن ا گذشت زم ا ب ه آنه ود ک ئن ب اندر مطم س
د، در       . مسيحی خواهند شد   ه مسيحيت              ١٩١۵سه سال بع ان ب ه آن ، ساندرسينگ گزارش داد ک

ها بود که ساندرسينگ قصد داشت مانند رهاننده خويش مسيح چهل روز روزه              سال. اند گرويده
در نزديکی آن جا جنگلی به نام تاپوبان   . کش رفت  به ريشی ١٩١٣لذا در اواخر ژانويه     . بگيرد

تان رياضت می      دی از سراسر هندوس ه در آن جمعی از مرتاضان هن ود ک شند  ب آن طرف . ک
ا  وهش تنه ان انب بب درخت ه س ه ب ت ک ود اس ان موج ام کاجليب ه ن ری ب ل ديگ ان جنگ تاپوب

زوی گشت       . نهند شکنان در آن پای می     هيزم ات   ظاهرا ا  . ساندرسينگ در اين جنگل من ز حيوان
اد            . وحشی اين جنگل خوفی نداشت     . پس از چند هفته چنان ناتوان گشت که ناگزير بر زمين افت

وب ر از چ وب  دو نف تند و در روی چ ويش گذاش د در پت ال ديدن ن ح ه وی را در اي ران ک ب
تاده                 . کش حمل کردند   خيزران به طرف ريشی    د فرس ه ده آنفيل د درشکه ب از آن جا با ترن و بع

داری وی را چنان ناتوان ساخته       روزه. ر آن جا چند تن مسيحی از او پرستاری کردند         شد، و د  
  . توانست بر پا بايستد بود که بدون کمک نمی

  
  

پس . به او شير و بعد سوپ و بلغور هندی خوراندند. ای نبود روز اول حتی قادر به ادای کلمه      
د  ه او دادن ان ب ا ده روز ن ينگ شرح جال. از هشت ي ر را از روزه ساندرس ا ارزش زي ب و ب

روم و در آن                       : کند گرفتن خود نقل می    ی ب ه جنگل ه ب ام شد ک پس از چند سال عبادت به من اله
جا دور از هر گونه مزاحمت چهل روز روزه بگيرم و برای کارهای گذشته تقاضای تبرک و              

نم    رو ک ت ني ده درخواس رای آين س از آن    . ب ی پ ت، ول خت گذش سيار س د روز اول ب  چن
ولی ضعف چنان بر من عارض گشت که قدرت بينايی و سخن  . ترين صعوبتی نداشت  کوچک

تن را از دست دادم ی. گف ر صدايی نم تم  ديگ ايی حرکت نداش ی توان نيدم و حت ا . ش ی محقق ول
ه پس از                ام  نيرومند   انديشه ه روح موجوديتی دارد ک رد ک ه من ثابت ک ن ب ود، و اي شته ب ر گ ت

ی ين نم ه  . رود مرگ از ب ردم، چنانک ال روح را درک ک ار و کم ود پروردگ در آن وضع وج
ه طور                         . قابل وصف نيست    ه او ب ستم ک ردم و دان ز احساس ک در آن حال عظمت مسيح را ني

م                 ه ده ه مدت    . قطع مرا زنده نگاه خواهد داشت تا اين که مدتی به خدمتگذاری او ادام راجع ب
سيار است؛ و چون روزه اندر اختلاف نظر ب ری س ا در نظر گي م است، ب ا از آن ک اهی م  آگ

رائن موجود می     رفتن ق ه روزه   گ وان حدس زد ک وی بيست و سه روز      ت ال ق ه احتم داری او ب
شيده است ن روزه صرف نظر از طول مدت آن، می. طول ک ه اي وان گفت ک دگی  ت داری زن

رفت  بعضی از مشکلات و موضوعات مورد ترديد او از ميان          . معنوی او را دگرگون ساخت    
ال رفت          ١٩١۴در ژوئن   . و برای خدمتگذلری تازه آماده گشت      ه ايالت نپ نيد  . ، برای تبليغ ب ش
ارانی             . سينگ که يک مسيحی اهل نپال، آقای بودی       رده و بيم ا ک ال بن بيمارستان کوچکی در نپ

د  کنند به مسيحيت ارشاد می را که برای درمان به آن جا مراجعه می   رده   . کن ه او اخطار ک د   ب ان
ه          .  بيست و چهار ساعت خاک نپال راترک گويد        در سيحيان را ب همچنين شنيده بود که ورود م



دان محکوم می                  نپال منع کرده   ن     اند، و هر کسی اين دستور را نقض کند به شش ماه زن شود اي
  .خبر ساندرسينگ را نوميد ساخت

  
د           ين خوان رد، چن از ک ل را ب و    بنگر،  «: ولی هنگامی که پس از دعا کتاب انجي ر ت من در براب

از آن پس نور ) ٨ : ٣کتاب مکاشفه يوحنا (ام که هيچ کس قادر به بستن آن نيست      دری گشوده 
د و سرود           يش   «اميد بر دل وی تابي ه پ دان مسيحی    ! ب رد    » ای مجاه ه ک در گزارش   . را زمزم

ی  ود م د     خ دان افکندن ه زن د و ب تگير کردن ال دس ه او را در نپ سد ک ه: نوي د  جام ايم را کندن ، ه
د ) ١٣(ها و پاهايم را به قطعه چوبی بستند      دست م    . و زالوهايی نزد من نهادن ه روي از خارج ب

ا             . گفتند پاشيدند و ناسزا می    کثافت می  د ب دو سه ساعت اول بسيار رنج آور بود، ولی بعد خداون
ا  . قلبم سرشار از سرور گشت    . حضور مقدسش زندان مرا به بهشت مبدل ساخت        هنگامی که ب

ادی  د     ش رد آمدن نيدن آن گ رای ش سياری ب ردم ب ودم، م دن ب رود خوان شغول س ددا  . م ن مج م
زالوها به قدری از خون من مکيده بودند که روز    . بعدا مرا آزاد کردند   . موعظه را آغاز کردم   

رم            . بعد دچار سرگيجه شدم    ج ب د   . سپاس خدا را که به من افتخار داد در راهش رن اندر مانن س
ه     جبور بود در غار يا وقتی کسی دعوتش نمی         همه مرتاضان غالبا م    رد در خان ه     ک های مخروب

املا شگفت     . بيتوته کند  اران می   «: آور است     ماجرای زير ک د و من شب وارد دوی والا           ب باري
ذيرفت    . شدم ه      . هيچ کس مرا نپ را               ناچار در مکان مخروب دم، زي ود خوابي ه ب ر از زبال ه پ ای ک

افتم ری ني د. جای بهت املا خيس ش ه روی نصف آن ک تم ک ا خود داش و ب ط يک پت ودم و فق ه ب
ار بزرگی             . خوابيدم و نصف ديگر را به رويم کشيدم        دم م تم، دي بامداد، چون از خواب برخاس

ت ده اس و خوابي بم از مرحمت    . لای پت د قل ا بع شيدم، ام اد ک اک فري ره هولن ن منظ دن اي از دي
ن خط             ر اي افتم     خداوند لبريز شد و از اين که مرا در براب رده رضايت خاطر ي از . ر حمايت ک

  . جا برخاسته و پتو را همچنان که مار در گوشه آن چمبره زده بود آهسته بلند کردم
  

ه خطری    ر گون ا را از ه شه م رده همي ده ک ه وع ه طوری ک ا ب ار م ه پروردگ ست ک شکی ني
ا     ١٩١۵ اوت   ١٠روزنامه نورافشان به تاريخ     . دارد مصون می  ران را   گزارش يکی از خبرنگ

ا آن مواجه             ها و دشواری   ای از کار   منتشر ساخت و ضمن آن نمونه      ه ساندرسينگ ب ايی را ک ه
ه از طرف اداره جنگل         : شده به اين شرح نقل کرد      أموريتی ک انيدن م ام رس انی   پس از به انج ب

ه نفس                 الا        به ن کحول شده بود، هنگام پايين آمدن از تپه به مرتاضی برخوردم ک ه ب ان از تپ زن
ويی حمل می    در دستش کتاب . رفت یم رد  های هندی و اردو داشت و بر روی دوشش پت ه   . ک ب

ه روز چون سيل عرق می                   ای نيم ه و گرم ه دهی         .... ريخت  سبب شيب تند تپ دتی ب پس از م
ن سرود پرداخت                 دن اي ه خوان رد و ب اه         «: رسيد عرقش را خشک ک ای گن ه در دري هنگامی ک

وديم،  غوطه  سيح از آسمان «ور ب د م رود آم ا ف رای نجات م دان  » . ب ه من از مري ا ک از آن ج
ودم  اماج ب کوه   (سرسخت آرياس ا ش دگی ب شده زن را ن ن اج اره م د درب م تعمي ه مراس ن ک ا اي ب

رده است           دايتم ک دگی ه ار زن ی به از ) سوآيجی مرا از ساماج دور ساخته و به سوی مسيح يعن
ه شدت ناراحت شدم           ام مو     . شنيدن آن سرود ب ی در هنگ ا دشواری خشم خود را            ول عظه او ب

تم ان داش ا يک ضربت     . پنه ت، ب شم برپاخاس ا خ نوندگان ب ی از ش وال، يک ن اح لال اي در خ
داخت ين ان ر زم وآميجی را ب د و صورتش غرق در  . س ه شدت ضرب دي تانش ب يکی از دس

اش  ترين حرفی نزده از جا برخاست و دستش را با عمامه         اما اين مرد شجاع کوچک    . خون شد 
يم ساعت       . رويی به خواندن و دعا کردن برای سلامت ما پرداخت          يچيد و با خوش   پ در حدود ن

قيقه رو         از ش شمانش ف د از چ د مرواري رات اشک مانن راه آن قط ود و هم اری ب ون ج اش خ
ی ت م ی  . ريخ ت ب ه آن عظم ردی ب ون م ک و خ ت اش ن اس ا ممک ز آي د؟ هرگ ر بمان ! ثم

هايش به هيمالايا برای تبليغ در سه مورد مختلف           دهد که در طی سفر     ساندرسينگ گزارش می  
ر             ١٩١٧و  ١٩١۶،  ١٩١٢های   در سال  شی مسيحی پي  در غاری نزديک کيلاش با يک ماهاري
  .آشنا شد



  
ا می        اين مرد مقدس همه وقتش را با مطالعه انجيل و عبادت سپری می              ه    ساخت و ادع رد ک ک

ار او      . گذرد سيصد سال از عمرش می     و می   ساندرسينگ در کن ی       زان ا خضوع و فروتن زد و ب
وی ات معن ه تعليم زار سانياسی  . داد اش گوش می ب د ه ه چن ه او گفت ک ين ب شی همچن ماهاري

سيح سی م روان عي ه از پي د ک ود دارن دی وج د هن ی سانياسی . ان سيون مخف ا عضو يک مي آنه
اط     بودند، به طور مداوم برای عبادت دور هم گرد می     د، و مسيحيت را در نق د   آمدن مختلف هن

ن داستان را از خود          ) ١: (باره سه فرض وجود دارد     در اين . کردند تبليغ می  ا ساندرسينگ اي ي
کنم او چنين مرد شياد و       اختراع کرده است، ولی با آشنايی که من يه روحيه او دارم گمان نمی             

ی او    ) ٢( پردازی بوده باشد؛    دروغ ده است؛ ول ن را  ساندرسينگ ماهاريشی را به خواب دي اي
ی ار م دا انک رد؛  موک شی   ) ٣(ک ه يک ماهاري يلاش ب ا نزديک ک ينگ واقع ه ساندرس ن ک ا اي ب

باره نبايد ترديد داشت که او پير مرد مقدسی          در اين . کرده است  برخورده که ادعای کهولت می    
وده است                     ل ب ه انجي از سال   . را ملاقات کرده که مدام سرگرم عبادت و طلب شفاعت و مطالع

اری         آوا١٩١٧ وی او ج ه س وت ب يل دع د و س الم پيچي اط ع سياری از نق هرت او در ب زه ش
ه         . در آن سال به هند غربی سفر کرد       . گشت ت؛ و سپس ب د و سيلان رف وب هن سال بعد به جن

ن رهسپار گشت        ا، چين و ژاپ ا، و     ١٩٢٠در . برمه، مالاي الات متحده آمريک ستان، اي  در انگل
 در بسياری از جاهای معروف سوييس،   ١٩٢٢سرانجام در   استراليا را به سياحت پرداخت، و       

غ پرداخت       ه تبلي د آمريکای      . آلمان، هلند، سوئد، نروژ و دانمارک ب ان، مانن اط ديگر جه از نق
ز دعوت           و، ني ه  جنوبی، آفريقای مرکزی، و زلاند ن ايی دريافت می      نام ان اوان  . داشت  ه از هم

د را د  اط هن ه نق غ در هم وانی او آرزوی تبلي یج د ر دل م م  . پروراني واب ه ه خ ز ب ی هرگ ول
  . زاده ساده اهل پنجاب را از اکناف جهان برای تبليغ مسيحيت دعوت کنند ديد که دهقان نمی

  
ردم   من برای گرفتن درجه دکترای فلسفه در آکسفورد تحصيل می           ١٩٢٢ تا   ١٩١٩از سال    . ک

ه         اين که يک پيشوای مسيحی هندی بسياری از اصول و معنويات هن            وای مسيح ب دو را تحت ل
دی غ می  هن ؤثر تبلي ان م ن چن ا اي ان داد ه را سخت تک رد، م ستان در . ک ه انگل پس از ورود ب

ه  ه عضو ١٩٢٠فوري تانش، ک ا دوس ينگ ب تان«، ساندرس ن دوس ه در » انجم د، يک هفت بودن
روک  اه وودب رد ) ١۴(قرارگ ر ب ه س ام، ب ولی  . نزديک بيرمنگ ه ک ا ب نزديک ) ١۵(از آن ج

د و در انجمن  آکس  ای مقدس  «فورد، آم ه کاتوليک  ) ١۶(» يوحن سته ب ه واب ا است، مسکن    ک ه
آميخت   های مسيحی می     های ساندرسينگ اين بود که آزادانه با همه فرقه         يکی از ويژگی  . گزيد

ی تقبال م ا گرمی از او اس ا ب ه آنه د و هم سفورد هر چه می. کردن ه سر   در آک ا او ب ستم ب توان
ه    . ران فراغت همراه او به لندن، پاريس، ژنو، و لوزان سفر کردم           بردم و در دو    می د خطاب چن

کرد و در ضمن آنها به سوالات آنها با حضور ذهن و              های انبوه ايراد می    او را که برای گروه    
العاده ساندرسينگ در جهان غرب    رمز محبوبيت فوق  . گفت استماع کردم   ذکاوت تمام پاسخ می   

ن                  . ته او چه بود؟ اولا ظاهر آراس     ه ت ارنجی رنگی ب ه ن وی اندامی بلند و موزون داشت، خرق
ره می             کرد، و شالی به همان رنگ به روی دوش می          می ايی گ ه طرز زيب ه ب . خورد  انداخت ک

اده      پاهای برهنه  اند  ای می   اش را صندل س اکی و صفا از آن می              . پوش و پ ه پرت د   سيمايش ک تابي
ين      ر می ساخت و به خاط    بيننده را مفتون خود می     اتش يک چن آورد که شايد مسيح در زمان حي

ره ته است چه تان فعاليت. ای داش ه   داس ه توج يش از هم ينگ در تبت ب انی ساندرس ای قهرم ه
د        . جهانيان را به خود معطوف ساخت      ی بودن زنان و مردانی که هميشه علاقمند به تبليغات دين

ن      از برخورد به اين مسيحی هندی دلگرم می          دند و از اي ار              ش ن ک دگی خود را وقف اي ه زن  ک
د  کرده بودند احساس رضايت خاطر می      ان            . کردن اف جه ه اکن شارتی ساندرسينگ ب سفرهای ب

دامات                 . نتايج گرانبهايی به بار آورد     ن اق د، در نتيجه اي به گفته دوستانی که با وی همسفر بودن
  .مردم بسياری به کيش مسيح گرويدند

  



ه              ها پس از سفر ساندر به مغر        سال ه خطاب تند ک نايان او نوش ين، گروهی از آش های وی    ب زم
ازه              . فعاليت بشارتی آنان را بسيار آسان کرده است         روی ت ا وی ني سيحيان واقعی از تماس ب م

اندن      کردند تشويق می  های دينی کار می    يافتند، و آنها که برای ميسيون      می رای شناس ه ب دند ک ش
يش از       ان ب ر جه ردم سراس ه م سيح ب سای م د  عي ت گمارن يش هم سافرت .  پ ر م ای  در اث ه

ا همکاری     . های بشارتی او نوشته شد      ساندرسينگ به غرب سه کتاب درباره فعاليت       ده ب نگارن
انن تريتر . ه. ب. کشيش معروف ک وان ) ١٧(س ابی تحت عن ادهو«کت سی » س ان انگلي ه زب ب

ان    ه زب ت و ب روش رف ه ف ی از آن ب دار فراوان ه مق سياری ترجم  نوشت ک ای ب ده ای . ه ش آق
د        . ستريتر يکی از دانشمندان علوم الهی آکسفورد بود        ا ساندرسينگ، معتق نايی ب وی پس از آش

ه   اندر نابغ ه س د ک ادت      ش دگی و عب ديم زن سين دوران ق د قدي ستم مانن رن بي ه در ق ت ک ای اس
سالا     . کند می ان سودبلوم       ) ١٨(اسقف اعظم اوپ ر نات اره          ) ١٩(دکت ان سوئدی درب ه زب ابی ب کت
دگی  ) ٢٠(هايلر . اندرسينگ نوشت؛ و پروفسور ف    س اهل ماربورگ آلمان، کتابی راجع به زن

ام  ه ن ه ب انی نوشت ک ه آلم ات او ب ينگ«و تعليم ل ساندرس د» انجي ه ش سی ترجم ه انگلي ا . ب ب
ان اشتهار يافت و                         ی جه ل معروف دين سياری از محاف اب ساندرسينگ در ب انتشار اين سه کت

ه     .  فزونی نهادشهرت و نفوذ او رو به   ابی ک رای کت هنگامی که ساندرسينگ مطالب لازم را ب
د سالی است        نوشتيم به ما می می» سادهو«من و آقای ستريتر به نام     ه چن ار داشت ک داد، اظه

د  نوعی جذبه به او دست می      تند                    . ده ردم از آن اطلاعی نداش ا آن روز م ه ت ازه ک ن حقيقت ت اي
  . دای به تعليمات او دا اهميت تازه

  
ا      داد؛ و در ضمن آن عيسی را می        گاهی اين حالت ده بار در طول ماه به او دست می            ه ب د ک دي

سين                       هيبت درخشان و لبخند شيرين در وسط  قرار دارد و در اطراف تخت او گروهی از قدي
ستاده د و فرشتگان اي ا گفتگو می. ان ا آنه ال ب م و خي الم وه سايل و  ساندرسينگ در ع رد و م ک

ساندرسينگ  . شد  ساخت، و اين مسايل فورا برای او حل و فصل می               را مطرح می   مشکلاتش
ام       گفت که بسياری از افکار و تصاوير ذهنی که او به کار می         می ه او اله سه ب الم خل رد در ع ب

د     کاران از زمينه ه  رستاخيز مسيح و روز مکافات گنا. شده است  . های اصلی تصورات او بودن
ع ديگر است در                   وی همچنين، معتقد بو    دتر از مواق ازتر و نيرومن د که در حال جذبه فکرش ب

الم خارج بی           ود، گرسنگی را فراموش می         اين حالت ساندرسينگ از ع ر ب رد، و گذشت    خب ک
سه موعود         . کرد زمان را احساس نمی    ه در جل رای ادای خطاب حتی يک بار فراموش کرد که ب

ه وخامت    دوستان از اروپا، تندرستی ، پس از بازگشت به هن ١٩٢٢در سال   . حاضر شود  اش ب
ود            ١٩٠۵او هفده سال، از سال      . گراييد رده ب ل تلاش ک غ انجي های   در سال .  به بعد، برای تبلي

ردارد و فقط وقتی              اول کارش، غالبا بدون خوراک می      ماند، زيرا حاضر نبود پول همراهش ب
ی ذايی می از او دعوت م د غ ه در. خورد ش اد ک اق افت ا اتف ا درون غاری باره ر درخت ي  زي

د ی   . بخواب ا م ر ج د، ه ان پيچي ه آوازه او در جه س از آن ک ه پ ی او را   البت ا گرم ت ب رف
ی ی  م شکلی نم ار م سکن دچ وراک و م اظ خ د و از لح د پذيرفتن ر، . ش رف ديگ ا، از ط ام

سيار در شهر سخنرانی ای ب ديگر دور ه ای از يک ات ه اده و ملاق ا  افت رادی ب ا انف ای جمعی ي ه
اد         . دم وی را در فشار سنگينی نهاده بود       مر ه ضعف نه پس از سال     . حتی تن نيرومندش رو ب

  . برد ، بسياری اوقات از بيماری رنج می١٩٢٢
  

چند بار حمله قلبی به او دست داد؛ حتی يک بار به علت خونريزی مسافرتی را ناتمام گذاشت                  
هايی  رستی خويش، از قبول دعوت    با توجه به ناتند   . هايش را که ناراحت بود جراحی کرد       چشم

يد سربازمی    که از نقاط گوناگون دنيا می      ه وضع          . زد رس ا حدی ک د فقط ت ی در داخل هن و حت
ی ازه م زاجيش اج ه دعوت م ن گون ی داد اي ا را م ف   ه هرهای مختل ه ش اهی ب اه گ ذيرفت و گ پ

د       او سفری نيز به هيمالايا کرد، ولی ديگر نمی         . رفت می .  خارج شود    توانست از سرزمين هن
د        ر نخواه شخيص داد ديگ ه ت ود ک ن ب د اي ه حاصل ش ستگی بني ن شک ه از اي ی ک ه مهم نتيج



ذا وقت    . توانست به هرسو مسافرت کند و نام خداوند و منجی خود را به جهانيان اعلام دارد                 ل
ه شد           های او بعد   کتاب. خويش را بيشتر به نگارش کتاب سپرد       ان مختلف ترجم . ها به چهل زب

شار شده    هايش در دانمارک به او اطلاع داد که تنها از کتاب ، وقتی ناشر کتاب يک بار  های انت
ام                  ١۶٠،٠٠٠به زبان دانمارکی     ه پي ن ک ند گشت از اي سيار خرس يده، ب های    جلد به فروش رس

ود                . اندرکار است  کتبی او شب و روز دست      ن ب د اي د آم دگی او پدي ه در زن دگرگونی ديگری ک
خواست قبل از درگذشت خود مبلغی پول جهت پسرش به ارث گذارد،             میکه پدر ساندرسينگ    

د              تا او بتواند خانه    داری کن ری خري ار پي ه    . ای برای سکونت شخصی در روزگ ساندرسينگ ب
داری          د از او نگه ری رسد؛ خداون اين عمل اعتراض کرد و گفت که او انتظار ندارد به سن پي

د داشت             می ه نخواه ه خان اجی ب د؛ و احتي ولی               . کن دار پ درش مق راض او، پ ه رغم اعت يکن، ب ل
ه ارث گذاشت رای او ب دا  شگفت. ب دش ج سيحی شدن فرزن ا م ه ب اندر ک در س ه پ آور است ک

  . ورزيد خود به کيش مسيح گرويد، گرچه آيين تعميد را به جای نياورد مخالفت می
  

اب روش کت أليف از ف ی بابت حق ت الغ هنگفت د، و ضمنا مب اندر ش د س ا عاي الغ او ه ن مب ا اي  ب
داری                    توانست خانه يک طبقه    ود، خري شران مسيحی ب بلا محل سکونت مب ه ق ای در ساباتو، ک

د           . کند ه ديگران بده ر نجات خود را ب او . او مبشری بود مادرزاد که علاقه فراوان داشت خب
اب              می رد  هايش می    گفت که گاهی روزانه دوازده ساعت تمام وقتش را صرف نوشتن کت از . ک
ن جا که هنوز آرزوی شديدی به ديدن کشور تبت داشت، پس از سفر به جنوب هند، در سال                    آ

های فراوانی گشت که از آغاز کارش آرزوی     عازم تبت شد و در آن جا متحمل سختی     ١٩١٩
تراليا،             ١٩٢١به سال   . پرورانيد آن را در دل می     ا و اس ستان و آمريک ، پس از بازگشت از انگل

وار ساخت           د و بار ديگر سختی    دوباره عازم تبت ش    شتن هم ر خوي سياری ب ا از سال     . های ب ام
د                         ١٩٢٢ ادی بپيماي اد، نتوانست مسافت زي ه راه افت .  به بعد، با اين که چند بار به سوی تبت ب

ه                    ١٩٢٩ آوريل   ١۶در   ديد خود ب ه ش ، بار ديگر به تبت رفت و با وجود ضعف مزاج به علاق
د سليم گردي شور ت ه در آن ک ساعی و. موعظ د؛ و م ت نيام ه دس ی ب ر از او اطلاع ی ديگ ل

يد         ه می       . دوستانش برای پيدا کردن او به نتيجه نرس ا حدسی ک ق            تنه ه طب ن است ک وان زد اي ت
شايد پايش لغزيده و از پرتگاهی سقوط     . آرزوی ديرينش به شادی وصال به خداوندش پيوست       

ا در               اری        کرده و از بين رفته؛ يا طعمه حيوانات درنده شده؛ ي ر و بيم های   نتيجه امراض واگي
ن     عجيب . سخت از بين رفته؛ شايد هم در راه تبليغ انجيل به شهادت رسيده است        ه اي ر از هم ت

شده    عبارات مندرج در اين گلچين از قطعه. که کمترين اثری از او به دست نيامد   شر ن های منت
وظ    ساندرسينگ مکرر گفت. ها انتخاب گرديده است  يا از مقالات مجله    ه است که حق چاپ محف

الذکر اين بوده که قسمتی از       منظور نگارنده از مراجعه به منابع فوق      . برای وی مفهومی ندارد   
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